
شعر را به بَر می‌کنم
که بپوشاند مرا،

تا در عریان کردن 
شعرم بیابی‌ام.

در استعاره‌ای پنهانم
که کلید گشایش‌اش 

گردن آویز توست؛
محذوف به قرینه‌ای 

معنوی‌ام
در گزاره‌هایی محو

به امیدِ جستنم در مه‌ِ 
سنگین واژگان.

پنهان در جنگلِ 
عباراتی گُنگم

تا چشمانت برای 
دیدنم

کشیده‌تر از آنچه هست
کرشمه کند.

تنها عاریتی است نامم
تا مگر زبان وساطتی 

کند
که مأوایی‌ام باشد در 

گنجینه ذهن تو.
من

مجازی جز به کل‌ام،
خرده صدایی شاید،

یا شمایلِ منفردی در 
انبوهی جهان

تا در اندکی که منم
تو بسیارم بخوانی.
من شعر را به تن 

می‌کنم
تا تن‌پوش واژگان

برای خواندنم لَختی 
بیش تو را نگاه دارد.

والشمس!
در اولین تلألؤ تابیده از 

شیارهای پیشانیت
زنگار بریزانی از چشمهام
می‌افتم به صرافت دیدن

و در شهودی متقن
ابعاد بی‌انتهای وجودت 

را به طواف درآید بال‌هام
ضمان شود روح، شکوه 

نامت را
در تخلص از خاطرات 

مزمن
بنیوشد جهان نوای 
رقصاننده کلامت را

از چکاد دماوند!
کفیل استواری زمینند 

شانه‌هات
نفوذ نکند تزلزل

از تحرک پوسته‌های 
ماضی

در صراحت قدم‌هام
یا شمس! بتابان از 

نورالعینت
بر شکاف‌های جان به لب 

رسیده‌ام
گوارای وجودت باد 

شهامت جاری در رگ‌هام
حلول کن در اشیاء

در توالی روز و شب
گواهی برائت زمین باش

برویان لحظه را در ادراک 
دستهات

که بنوازی‌ام در 
بداهه‌ترین مقام

از قدیم تا حدوث. 

بادبان‌ها را کشیدم
و باد

در مسیر آبشار می‌وزید
ما ایمان داشتیم

تجزیه‌شدن به ماهی‌های بسیار
تسخیر اقیانوس است

و ترس از کوسه و اختاپوس را
در آب‌ها ریختیم

من در تُنگ خودم
تو در تُنگ خودت...

مثل سنگ‌فرش‌های لقِ پیاده‌رو
همیشه دلهره دارم
شاید تلاقی دو نگاه

تصادف دو رود باشد
در دشتی که اسب‌های بسیاری را 

دوانده
و سوارهای بسیاری را دفن کرده

و صخره‌های بسیاری را برای آبشار 
شدن

پیش رو دارد
من با اسب خودم

تو با اسب خودت...
دنیا کوچک‌تر از یک دیدار اتفاقی 

است
روزی به گاری و اسب بر‌می‌گردیم

در پیاده‌روهای ماهی‌فروش‌ها
من اقیانوسی را ملاقات خواهم کرد

که مملو از اشک‌های مرده خواهد بود
و تو از کنار کویری خواهی گذشت

که پر از فسیل‌های خُرد ماهی است
من داغ‌دار خودم

تو داغ‌دار خودت...
روز عجیبی‌است

کسی در گوشم قسم می‌خورد
خیابان‌ آکواریوم‌فروشی

به بزرگترین آبشار جهان ختم 
می‌شود

و من یقین دارم
آبشار شدن تن به سقوط‌ دادن 

نیست
زیباترین پرواز و ایمن‌ترین فرود است

هی گاری‌چی!
انتهای نواب

من در گاری خودم
تو در گاری خودت  

چهارده کاکلی معصوم
سپید و بی‌انتها از تو می‌گذرند

انفجار بزرگ
گریه توست

بی بوی باروت و صدایی کوتاه
که ماه را رم می‌دهد،

دریا با خاطره کشتی‌هاست
که آبی می‌شود

تو با خاطره برادرانت سیاه می‌شوی
کبود می‌شوی

بی‌هوش می‌شوی؛
اعصابت را

در قرصی حل کن
اینجا کسی برای شهیدان گمنام

نذری نمی‌پزد.

هر خواب تو مرگ کبوتری
یا استخوان شکسته

مترادف نیلوفر است!
در راهرو

صد گل زخمی بر لباس داری
سواران آغشته به شبدر

و بوی صورت تو
تو که ظهری زرد در مچ 

پروانه‌ای
نه سبزی مردمکی

نه سیمای بریده رگی
تنها

زیبایی توست
که از قوس یک نارنج سقوط 

می‌کند. 

 این که پهنای صورتم 
گنجایش کمی دارد

و چشم‌هایم به وقت خیس 
شدن

دست از دیدن برمی‌دارند
مقصرم نمی‌کند

من تولدهای بی‌شماری را 
مرده‌ام

و دست‌هایم آنقدر ترک 
برداشته‌اند

که می‌خواهم
امسال روی کیک، انگشتانم 

را فوت کنم
در هر حال

همین یک مرگ و نیم باید 
به عمرم اضافه می‌شد

تا بفهمم
بین شانه‌هایم و باری که 

می‌کشم
کدورتی هست

که عمیق‌تر کرده تنهایی‌ام را
کاری از کسی ساخته نیست

وقتی که سایه اعتقادم به 
سکوت

بلندتر از صدایم است
آنقدر که حتی

قامتش از منی که دستم
به زنگ خانه پدری‌ام 
نمی‌رسد بلندتر است

هر قدر هم از کوچه صدای 
ساز بیاید

هر قدر شادتر
این دشنه فروتر خواهد رفت

که آهنگ‌های شاد
به شیوه‌ای دیگر مرا سمباده 

می‌کشند
بماند که پیش از اینها هم

تنها گریه بود که از کوچه 
می‌وزید

لطفاً دانه‌ها را رأس ساعتی 
که پرنده می‌آید کوک کن

نگو که آنها در پشت بامی 
دیگر زندانی‌اند

می‌خواهم لباس آزادتری 
بپوشم 

اندوه غضروفی بر سنگ
اندوه آستینی در رودخانه مرده 

بودی
که این همه زخم را در منقار 

پرنده‌ها
به خانه می‌آوردی

و پلک بر ستاره‌ها می‌کشیدی
این جنازه را از هر طرف که بگیری 

مرده است
و گور تنها حقیقتی ست که یک 

زخم باید داشته باشد
چه می‌شود کرد وقتی

سرمه‌ای‌ترین غم جهان باشی
کوه هم آوازت را پس نمی‌دهد

تا پرندگان شهیدی بر مخملی صدات
و عند ربهم یرزقون باشند

آه پروردگار سرمه‌ای
پروردگار رنج‌های همیشه
پروردگار جیغ‌های کشیده

چگونه می‌توانستی کبودی کوه را 
تنها به دامن بکشی

و ماه را با زانوی بریده بغل کنی
چگونه می‌توانستی

این سال‌های مرده را
این سال‌های سیاه را

در روسری بلندت گره بزنی
و درد را در گیس‌هایت پنهان بکنی

تا دکترها نفهمند
کجای زندگیت سر باز کرده است

کجای زندگیت درد می‌کند
از قرص‌ها بیزارم

از بیمارستان‌های دولتی
و از برگه‌های آزمایشگاه

که تنها ناشتایت را به تأخیر 
انداختند

تو سال‌ها پیش مرده بودی
و این را فقط دریا می‌دانست

که در سینه‌ات شبها را بیدار می‌کرد
و موج را در صدات

موج را در موهایت می‌انداخت
تا نهنگی که در سرت ادامه‌اش 

روزهایش را خودکشی می‌کرد
بیرون بزند

و مویه‌هایت از گلوی بریده‌ بند 
بیاید. 

باید برای تو چیزی می‌نوشتم
برای تو

که در عکس‌های عید و 
عروسی نمی‌خندیدی

و خالکوبی مخدوش چانه ات 
قبرستان بود

پای لنگ لاغرت قبرستان بود
و صدای ریختن آب بر 

نعشت
دود ناپیدای سیگار بود در مه

کی تمام کنم تماشای خال 
بین دو ابرو را؟

زنی مغلوب به جویدن 
ناخن‌ها ادامه می‌دهد
ماهی رها شده از قلاب

ردی محو و سرخ به دنیا 
اضافه می‌کند

برف از شاخه‌ها پایین 
می‌ریزد

و مرگ قَسمَت می‌دهد که 
نمیری

گاهی که دیوانه ترم
فکر می‌کنم گریه می‌تواند

مخمل دامن مشکی را 
برگرداند

آرزوهای اجاره ای
ارزان تمام نمی‌شوند

باید برای شانه زدن جعد 
حنایی در آفتاب

چیزی می‌نوشتم
برای جهنمی که سر 

می‌چرخانم و دیگر نیستی
فراموشی

معصیت سینه به سینه 
نیاکان من است 
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مهم‌تریــن  از  یکــی 
دریکپارچــه  عوامــل 
هر‌ســاختی،  بــودن 
آن  اجــزای  انســجام 
عامــل  ایــن  اســت. 
فقط محدود به متون 
نیســت و در هــر نــوع ســازه‌ای می‌تــوان آن را 
پیگیری کرد. در ادبیات از آنجا که شــاعر با واژه 
ســروکار دارد، هرچه بهره‌گیری از شــبکه‌‌مندی 
واژگانی وســیع‌تر باشــد و اجزای بیشــتری را در 
بــر بگیــرد، بافــت متنــی محکم‌تــری خواهیم 
داشــت. شــاعران بــه تناســب گســتره ذهنــی و 
زبانــی خود، بــا ‌به‌کارگیری عناصــر متفاوتی که 
نهایتاً منجر به خلق یک کل منسجم می‌شود، 
می‌توانند قدرت مدیریت واژگانی خود را نشان 
دهنــد. گاه ایــن انســجام در بخشــی از شــعر، 
مثــاً در یک بیت، اتفاق می‌افتــد، گاه در طول 
شــعر هم دیده می‌شــود و گاه به کل مجموعه 
تســرّی می‌یابد. مجموعــه »هنــوز« را می‌توان 
در گــروه ســوم قرار داد. بســامد واژه‌‌هایی مانند 
بهمــن، خانه و چمــدان، به شــکل‌‌گیری خرده‌ 
تصویرهایی منتهی شده که به روایتی هدف‌مند 
متصــل هســتند و مخاطــب را تــا پایــان با خود 
همــراه می‌‌کننــد. مجموعه، با مــرور خاطره‌ای 
از روزهای آخر بهمن شــروع می‌شــود: »مردی 
کــه ایســتاده میــان در/ با چشــم‌های خیس به 
زن خیــره/ ویرانی بهار نفس‌هایت/ در روزهای 
آخر بهمن نیست )8(« و با این گزاره تقریباً به 
پایان می‌رسد: »یک روز سرد و ابری بهمن‌‌ماه/ 
معجون رنج و زن متولد شد )46(«. این چرخه 
تصویری- مفهومی حکایت از هســته‌ای بودن 
رویدادی خاص در ذهن شاعر دارد که گویا همه 
چیــز بر مدار آن شــکل می‌گیــرد. رخوت‌ناکی و 
مه‌آلودگی بهمن، حتی در بخش‌های عاشقانه 
و امیــدوار مجموعــه نیز دیــده می‌شــود: »مرد 
ایســتاده بــود و درختی بــود/ بر صخــره مچاله 
متروکی/ خیره به رقص توده نوری که/ معنای 
تــازه‌ای به جهــان مــی‌داد )14(«. هــر پدیده‌ای 
تحــت تأثیــر این فضــا قــرار می‌گیرد. شــاعر با 

بهره‌‌گیــری از صفت‌هایــی که شــبکه قوی‌تری 
در روایــت ایجاد می‌کند، بر رســوخ همه‌ جانبه 
خاطره تلخ بهمن ‌ماهی خود صحّه می‌‌گذارد: 
»هــر روز ســال روی موهــاش برفــه )22(، تــوی 
گلوش اســم تو یخ بســته )همان(، سایه خیس 
پشت پنجره باش )24(، آسمان تکه‌ تکه ریخته 
در مــه )26(، روی بــرف چــرک ایــن ملافه‌هــا 
)48(، ...«. ترکیب‌هایــی مانند رنــج‌ خانه )10( 
و مــرگ‌ خانــه )16(، یــا تعبیراتی چــون »خانه 
میدان سنگســار مــن اســت« )21( و »این خونه 
پیرتر شــده بعد از تــو« )22( تصاویری منجمد 
و سیاه‌اند. ســردی کش‌دار درونی‌شــده در روح 
شــاعر، در بعــد آوایــی مجموعــه نیــز بازتــاب 
یافتــه اســت. وجود کســره‌‌های پی ‌درپــی مؤید 
این نکته اســت: »برای کشــتن تاریــک روزهای 
هایــم  خمیــازه‌  خالــی  بســاط   ،)9( ســکوتش 
از گلــه پــر بــود )10(، کنــار ســفره بی‌‌اتفــاق باغ 
نشــانده/ زمین بی‌باران، آســمان ســوخته‌ام را 
)11(«. ذهــن شــاعر، رباینده قدرتمندی اســت 
که ســعی در جــذب واژه‌‌های همســو با فضای 
غالــب دارد. یکــی از پررنگ‌تریــن واژه‌های این 
مجموعه »چمدان« اســت که به‌‌علت تلازم با 
عمل رفتن، که عموماً بار منفی از آن برداشت 
می‌‌شــود، توانسته به شــاعر کمک شایانی کند: 
»قــد خمیده چمدان در دســت/ امــروز می‌برد 
چمدانش را/ چمدان بین ابرها می‌رفت )16(/ 
تصویر جاده و چمدان تا تو )31(/ وقتی نشــانی 

از چمدان افتاد )47(/...«.
در راســتای ســرایت انــدوه بــه کل مجموعــه، 
می‌تــوان بــه متأثر شــدن زمــان نیز اشــاره کرد. 
زمــان روایت‌های »هنــوز« در هر بخــش از روز، 
یا در هر فصلی که باشــند، نهایتاً رنگ اندوه به 
خود می‌گیرند: »صبح مشت می‌زند به پنجره/ 
زخم روی پرده بازتر شــده/ خانه بوی خون تازه 
می‌دهــد/ روز در اتاق مختصر شــده )48(«. در 
همین بند، اگر به شیوه قدما به بافت کلام نگاه 
کنیــم، می‌توانیــم طبــق جناس تصحیــف، که 
تفــاوت کلمات را در نقطه‌گــذاری آنها پیگیری 
می‌‌کند، مختصر را محتضر بخوانیم و بین این 

واژه با بوی خون تازه ربط معنادارتری بیابیم.
طبیعت نیز با تمــام رنگارنگی‌اش در خدمت 
این فضای کدر اســت. این‌گونه طبیعت‌‌گرایی 

روایــی  قالــب  در  تــا  کــرده  کمــک  شــاعر  بــه 
اشعارش که غزل‌ها را به‌شکل چهارپاره نوشته 
اســت، شــبکه منســجمی پدیــد آورد: »شــب 
می‌خزیــد روی تــن دره/ خورشــید پــای دامنه 
جان می‌داد/ می‌ریخت گرم، خون سیاهی که/ 
بوی ستاره‌های جوان می‌داد )14(«. نکته قابل 
تأمل این‌که می‌توان تسری‌‌یافتگی ویژگی‌‌های 
قالبــی چارپاره در غــزل را با روحیات شــاعران 
مرتبــط دانســت. تمایــل بــه خاطــره ‌گویــی، 
قالبــی رهــا و فــراخ می‌خواهــد کــه بــا ظرفیت 
چهارپــاره هماهنگی دارد. تلفیــق این قالب با 
غــزل، می‌تواند ضمن برخــورداری از امکانات 
چهارپــاره، بــر ویژگی‌هــای تغزلــی شــعر نیــز 
بیفزاید. ضمن این‌که تمایل زنان به اســتفاده 
از ایــن قالــب می‌توانــد مؤیــد میل بیشــتر این 
گــروه به مــرور خاطــرات و بازگویی آنها باشــد؛ 
هرچند در اشــعار این مجموعه بــا زیاده ‌گویی 
مواجه نیســتیم و شــاعر با بهره‌‌گیــری بهینه از 
ظرفیــت کلمات، مفهوم موردنظــرش را بیان 
کرده اســت؛ مثلًا در: »تکه‌‌های به‌سمت مرگ 
مــرا/ کاش از ایــن اتــاق بردارنــد )21(« شــاعر 
بــا اســتفاده از فرآیند اســم ‌ســازی، کــه یکی از 
اهداف آن مختصر کردن جمله است، تحلیل 
رفتــن ناشــی از مــرگ را بــا اســتفاده از اقتصاد 
واژگانی اجرا کرده است و به‌‌جای این‌که بگوید 
»آن دســته از تکه‌‌هــای مرا که به ســمت مرگ 
هســتند/ می‌روند« گفته: »تکه‌‌های به ســمت 
مرگ مــرا«. این اختصار را می‌توان به اَشــکال 
دیگــری در این مجموعه رهگیــری کرد. تغییر 
جایگاه دستوری صفت را می‌توان از این دست 
تلاش‌های شــاعر برشــمرد: »در تلخ این ترانه 
پاییــزی )31(/ هیــچ گــرم تنــی کنــارم نیســت 
)21(، ...«. ظرفیــت عاطفــی برخی تصاویر نیز 
شــاعر را از ادامــه مطلــب بی‌نیاز کرده اســت؛ 
چنان‌که در آخر یک چهارپاره با آن مواجهیم: 
»چشــم‌هایم دوباره بســته شــدند/ گریــه را در 
ســکوت حل کردند/ قفس شیشــه‌ای شکســته 
شــد و/ دســت‌هایی مرا بغل کردند/ )41(؛ این 
بند آخر یک چهارپاره اســت که هرچند پس از 
آن تنهــا یک مصراع آمــده، نیروی نهفته‌‌اش، 
توانســته در ســپیدخوانی پس از آن آزاد شود و 
شعر دربُهت ناشی از آن به پایان برسد: »بوی 

آغوش مادرم آمد..«. اما در جایی رشــته کار از 
دســت شــاعر در می‌رود و با ذکر ادات تشــبیه، 
هم اختصــار بلاغــی را رعایت نمی‌‌کنــد و هم 
پیرو آن ســطح توصیف را از استعاره به تشبیه 
تنــزل می‌دهــد: »مثــل تابــوت بــا دهانــی باز/ 

قاب‌ها روی دوش دیوارند )20(«.
آمُختگی ذهن و زبان شــاعر به مــرور اتفاقات، 
باعث شده که توانایی‌ وی در پرداخت شعر، در 
اوزان بلند این مجموعه، که معمولاً هر مصراع 
از دو مصــراع اســت، مجــال بهتــری  مرکــب 
برای بــروز بیابد. بــرای مقایســه، غزل‌هایی که 
واجــد این ویژگی‌ قالبی و موســیقایی نیســتند، 
ایرادهایــی در ســاحت زبــان و پرداخــت محتوا 
دارند و به دلنشــینی باقی اشــعار نیستند؛ برای 
نمونــه، غــزل شــماره 2 بــا مطلع: گذاشــتم به‌ 
حراج اســتخوان ســوخته‌‌ام را و غزل شــماره 11 
که غزلی عاشــورایی است با مطلع: می‌تاختند 

طاقت دیدن نداشتی.
از دیگــر ویژگی‌‌هــای این مجموعــه می‌توان به 
»قاعده تسکین« اشــاره کرد که در موارد زیادی 
اســتفاده شــده و عمومــاً مکــث ناشــی از آن به 
لایه‌‌های محتوایی شعر افزوده است. در قاعده 
تســکین، یــک هجــای بلنــد به‌جــای دو هجای 
کوتاه می‌نشــیند. در بند: »من برنگشت لحظه 
آخر را/ حتی برای دســت تــکان دادن/ تا لااقل 
ببینــد این خانــه/ چیزی به‌غیر حســرت و آهن 
نیست )9(«، شاعر با مکث موسیقایی در ببیند، 
شــوک دیداری ناشی از دیدن خانه مورد نظر را 
در شعر اجرا کرده است. در بیت: »بساط خالی 
خمیــازه‌ام از گلــه پر بــود/ ولی فــرو می‌‌خوردم 
زبان سوخته‌ام را )10(«. تسکین در می‌خوردم، 
خــوردن لقمــه‌ای گلوگیــر را تداعــی می‌کنــد. 
همچنیــن در »از دوش کــوه باری کم می‌شــد« 
)15(، ســنگینی بار با استفاده از ثقل موسیقایی 
نشان داده شده است. در بیت »می‌بوسی‌ام، به 
خانه خورشید می‌رســم/ من که غبار سردی بر 
دامن تواَم« )32( نیز تسکین، سرد و بی‌هیجان 
بودن واژه ســردی را بخوبی بیان کرده است. در 
یک مورد نیز، تســکین، به تداعی لهجه جنوبی 
کمــک کرده اســت: »دســتان هنــوز می‌‌خوانت 

دریا/ موجات ولی به سوختنم تشنه‌‌ان )22(«.
در بُعدی دیگر، شــاعر گاهی با استفاده از زبان 

معیار و محاوره در یک شعر، به صمیمیت کار 
خود افزوده است. چرخش از ساحت رسمی به 
محاوره، نشان‌دهنده خستگی از چارچوب‌‌های 
دست‌وپاگیر و پناه بردن به صمیمیتی دلخواه 
است: »در تلخ این ترانه پاییزی/ حل شد خیال 
سبز غزل‌هایت/ این شعر بی‌صدای تو خواهد 
مُرد/ این شانه تکیه‌‌گاه نخواهد شد:/ »می‌ریزه 
از حوالی تن‌پوشت/ طعم هزار میوه ممنوعه/ 
بی‌تو جهنمه شب این بستر/ سیب بهار! میوه 
ممنوعــه!« )31(«. تمایــل شــاعر به اســتفاده 
از زبــان محــاوره باعث شــده تا اشــعاری واجد 
ایــن ویژگــی را در مجموعــه بگنجانــد. در ایــن 
مجموعه، 14 غزل با زبان معیار، 5چهارپاره با 
زبان محاوره و 2 چهارپاره با زبان معیار، بدون 
دســته‌بندی منســجم، در کنار هم آمده‌اند. در 
مجموعــه‌‌ای کوچک کــه تنها 21 قطعه شــعر 
در آن گنجانــده شــده، ایــن آشــفتگی باعــث 
سردرگمی مخاطب می‌‌شود. پیشنهاد می‌‌کنم 
شــاعر در مجموعه‌‌های بعدی‌شــان، حتماً به 
دسته‌‌بندی اشعار، از لحاظ قالبی و زبانی دقت 

کنند.
کــه  مجموعــه  ایــن  در  رســول‌‌زاده  ریحانــه 
نخســتین اثر منتشرشــده ایشان اســت، در کل 
توانســته با ‌بهره گیری متناســب از توانایی‌‌های 
تصویرپردازی‌‌هــای  در  خــود  زبانــی  و  ذهنــی 
موســیقایی،  متناســب  کاربســت‌های  و  زیبــا 
مجموعه‌ای نســبتاً منســجم فراروی مخاطب 
قــرار دهد؛ هرچند با دقت بیشــتر می‌توانســت 
از برخــی ایــرادات پیشــگیری کنــد؛ مثل حشــو 
کــه در ایــن نمونه‌‌ها دیده می‌‌شــود: »تو مهیای 
رفتنــت بــودی )16(/ می‌‌‌خــوام همــه بغضای 
طولانیــت/ کوتاه شــه بیــن دوتا دســتات )19(/ 
فریادهــای بی‌‌ثمرش تنها/ طعم ســکوت را به 
زبان می‌داد )15(«. گاهی نیز ناتوانی شــاعر در 
بهره‌گیــری از زبــان آرکائیک، منجــر به ضعف 
در پرداخت شــعر شده اســت: »چشم از خزان 
سوخته‌‌ام بر نداشــتم/ هرچند جز به دود برابر 
نداشــتم )29(«. تخطــی شــاعر از زبــان مألوف 
خــود و آزمودن حوزه‌‌های دیگر، هرچند نشــان 
تنوع‌‌طلبــی و در آغــاز کار هــر هنرمنــدی لازم 
اســت، در صــورت اســتفاده نامناســب، نتیجه 

دلخواهی نخواهد داشت. 

بررسی مجموعه شعر »هنوز« اثر ریحانه رسول‌زاده 

این زن، مردِ بدون خاطره‌رفتن نیست! 
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